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مکفارلین

کلیاتی درباره این که چه شد به جبهه رفتید و شرایط 
چگونه و مســئولیت تان چه بود و همچنین اشاراتی 
بــه کارهایی که انجام داده ایــد، بفرمایید تا وارد بحث 

اصلی شویم.
بســم الله الرحمن الرحیم. عربســتان سعودی 
ریشــه عثمانی دارد، مثل ترکیه و جنــس این دو تا 
یکی اســت. باعث وبانی شــکل گیری مصیبتی که 
برای جهان اســام به عنــوان یک غده ســرطانی، 
به نام رژیم صهیونیســتی پیش آمده اســت همین 
عناصر هســتند. حماتی که عثمانی هــا در طول 
پیــش )1945م.(  بــه 70 ســال  نزدیــک  تاریــخ 
می کردند، موجب شــکل گیری بنیان صهیونیســم 
در منطقه شــد. عقب تر که برگردیــد قبل از 1400 
ســال پیش هم بنیان تفکر تکفیری، سلفی و اصاً 
جهالت محض گذاشــته شد و آن چه امروز شاهدیم 
اســتمرار همان است و متأسفانه نقطه عطف جهان 
اســام، یعنی مکه و مدینه در اختیار این هاســت. 
آن ها دارند طبق سناریوی خودشان عمل می کنند 
که جلوی پیشــرفت پیامبر )ص( را بگیرند تا ایشان 
نتوانــد در ســرزمین وحی یک حکومت اســامی 
تشــکیل بدهد و از ســرزمین وحی تا بیت المقدس 
ـ دو مرکز اصلی جهان اســام ـ را به عنوان قلمروی 
انبیا و ائمه اطهار)ع( به هم متصل کند و سرزمینی 
با نام جهان اســام شــکل بدهد. دشــمن از جهل 
خود اســتفاده و مانع تراشی و حضرت را با جنگ ها 
ســرگرم کرد تــا بتواند فرصــت تشــکیل حکومت 
اســامی را از ایشــان بگیــرد. آن ها کامــاً بیدار و 
هشــیارند و بر اساس آنچه ترسیم شــده است گام 
برمی دارند و تا حدودی توانسته اند موفقیت هایی را 

در سمت وسوی باطلشان به دست بیاورند.
ما هم بایــد در مقابل این موضــوع گام برداریم 
و تــاش کنیــم مقابل هجمه شــان بایســتیم. این 
حادثــه ناگوار که رخ داد، جمهوری اســامی برای 
تنبیه عربستان ســعودی عملیاتی به نام »خفجی« 
طراحی کــرد. خفجی یک منطقه نفتی از شــمال 
مشرف به عربســتان و از جنوب مشرف به آب های 
خلیج فارس اســت. آن موضوع بسیار حساس بود و 
همه نیروهای نظامی و حتی سیاســی درگیر قضیه 
و عاقه مند شــدند این اتفاق بیفتــد، ولی به دلیل 
شــرایطی که پیش آمد این عملیات بسیار حساس، 

عظیم و گسترده لو رفت.
چه سالی؟

سال 1366 و قبل از شروع عملیات.
این عملیات در جواب قضیه برائت از مشرکین بود؟

در واقــع انتقام از خون شــهدای مکــه بود، اما 
عملیات لو رفت و دستور عقب نشینی دادند و همه 
نیروها برگشــتند و حدود 400 قایــق تندرو به دریا 
زدند تا به نقاطی که برایشــان تعیین شده بود حمله 

کنند.
یعنــی امریکا در دفاع از عربســتان علیــه ایران وارد 

شده بود؟

هــم در دفاع از عربســتان و هم دفــاع از منافع 
خــودش، چــون ناوهایش بــه صورت گســترده در 
خلیج فــارس آمــده و نزدیــک بــه 60، 70 شــناور 
و  بودنــد  منطقــه  در  هم پیمانانــش  و  امریکایــی 
امنیــت این ها برایش مهــم بود. آن ها بــرای ایجاد 
امنیــت منطقه به خلیج فارس آمدنــد، در حالی که 
حضورشــان ناامنــی بود، چون با مشــارکت ســایر 
کشــورهای منطقه می توانیم امنیــت آنجا را تأمین 
کنیــم. حضــور شــناورها و قایق های تنــدرو در آن 
شرایط برایشان ثقیل بود و آن را مانعی برای جولان 
دادنشان در منطقه می دانستند، چون معتقد بودند 
ما مســئول امنیت منطقه هستیم. اولین هلیکوپتر 
به سمت شناورهای ما شروع به شلیک کرد. شهید 
مهدوی پشــت دوشکا شــلیک به هلیکوپتر اولی را 
آغاز و آن را از شــکل آرایشی اش خارج کرد. دومین 
هلیکوپتر را به وســیله موشــک »اســتینگر« هدف 

گرفتیم.
همین جا ســؤالی دارم. اصلًا این موشــک چگونه به 
دســت ما رسیده و ایران چگونه آن را تهیه کرده بود؟ 

مختصری در این باره توضیح بفرمایید.
در مقطــع دهــه 60 قضیه ای به نــام ایران گیت 
پیش آمد که شــخصی امریکایی به نام مک فارلین، 
مشــاور ارشــد ریگان رئیس جمهور وقــت امریکا با 
یکســری ســوغاتی عازم جمهوری اســامی شد و 
تقاضــای ماقات کــرد، از جمله با آقای هاشــمی 
رفسنجانی. حضرت امام )ره( نسبت به این موضوع 
حساس شــدند و تشــر زدند و دســتور دادند هیچ 
ماقاتی صــورت نگیــرد و آن ها هم عقب نشــینی 

کردند. این عقب نشینی و بحث رسوایی مک فارلین 
و ایران گیت ســروصداهایی را ایجــاد کرد. اوج این 
رسوایی زمانی بود که موشک استینگر از درون یکی 
از قایق های ما به سمت هلیکوپتر امریکایی شلیک 
شد. یکی از هنرهایی که صورت گرفت این بود که از 
زرادخانه های امریکا ساحی به نام استینگر بیرون 
آوردیم و علیه اهداف هوایی امریکا استفاده کردیم. 
اینکه از چه طریقی به دست آمده بود، اسمش را هر 
چه بگذاریم ایران گیت یا از طریق مجاهدین افغان، 

به هرحال یک هنر بود.
در قضیــه مک فارلیــن بــه ما داده شــد یــا خودمان 

عملیات کردیم و گرفتیم؟
در واقع در آن محموله بود. شــلیک آن موشــک 
چند بُرد برایمان داشت، یک برد سیاسی و دیگری 
نظامی بود. بــرد نظامی اش این بود که توانســتیم 
این ســاح را به دســت بیاوریم و علیــه هلیکوپتر و 
پرنده های امریکایی در یک جنگ نابرابر اســتفاده 
کنیم. این جنگ اصاً از لحاظ دانش های کاسیک 
جنگی دنیا قابل پذیرش نیســت که سه قایق تندرو 
با ســاح های محــدود مثل دوشــکا، آر.پی.جی.، 
کاشــنیکف و نهایتاً یک توپ 107 مینی کاتیوشا 
بتوانــد در مقابل نــاوگان امریکایی مجهــز به تمام 
سیستم های الکترونیکی، ساح های مدرن، انواع 
موشــک ها و توپ ها بایســتد. ضمن اینکه پوشش 
هوایــی از لحاظ پرنــده ثابت و متحــرک دارد. این 
تجهیزات به عنوان یک ابرقدرت در مقابل سه قایقی 
کــه از درون متن جامعه اســامی به ســمت آن ها 
حرکت کرده است قرار می گیرد و منجر به یک جنگ 

نابرابر می شود. در این جنگ نابرابر ما پیروز میدان 
بودیــم و هم ما تلفات عِدّه و عُــدّه دادیم و هم آن ها 
تلفات عِدّه و عُدّه دادند. این امر برای آن ها شکست 

محسوب می شد.
برد سیاسی این قضیه چه بود؟

وقتی موشک شلیک شد، رسوایی مک فارلین به 
اوج خود رســید و مک فارلین به عنوان مشاور ارشد 
ریگان استعفا داد و ســپس خودکشی کرد. حضور 
نیروهــای مؤمــن جمهــوری اســامی در آب های 
خلیج فــارس بــرای دفــاع از آب های ســرزمینی و 
منطقه شــان معادلات سیاســی و نظامــی را به هم 
ریخت. دشــمن به این موضوع واقف شــد و اشراف 
یافت و دیگر نگذاشــت موضوع تکرار شود. هر چه 
به ســمت امریکا برویم و به دنبال این باشیم لحاف 
گرمــی از امریکا پیــدا کنیم و برویم زیــرش تا گرم 
شــویم، به ضررمان اســت، چون حضرت امام )ره( 
فرمودنــد: »امریکا شــیطان بزرگ اســت.« امریکا 
زمانــی بــه مفهومی که حضــرت امــام )ره( تبیین 
کرده اند شــیطان بزرگ اســت که ما در نقطه ضعف 
قــرار بگیریم، ولی اگر قــوت، عِــدّه و عُدّه مان را بر 
اساس چینش الهی شکل بدهیم »کانَ ضَعِیفًا« این 
شیطان بزرگ در سکوی بسیار پایینی قرار می گیرد 
و ما در سکوی بالاتری واقع می شویم و اشراف پیدا 

می کنیم.
 گفتید در حال گشــت زنی بودید، هلیکوپترها آرایش 

نظامی گرفتند و به سمت شما حمله کردند.
همین طور است. شهید مهدوی اولین هلیکوپتر 
را فراری داد، دومین هلیکوپتر را با موشک استینگر 

زدیم.
شــما و سایر نیروهایی که در قایق بودید، آن لحظه به 

دلیل نابرابر بودن نبرد نترسیدید؟
پیــش  از این قضیه، در نقطــه رهایی قرار گرفته 
و اصــاً در عملیات خفجی شــهادتین را خوانده و 
وصیت نامه هایمــان را نوشــته بودیم تا بــا فراغ بال 
برویم. ایــن قضیه هم در ادامه همان عملیات بود و 
آمادگی رودررو شــدن با چنین شرایطی را داشتیم. 
ما پشــت ســرمان را نگاه نکردیم و همه عقبه مان را 
تکمیل کرده بودیم و نیتمان روبه جلو بود و خودمان 
را برای هر اتفاقی آماده کرده و شــهادت، اســارت، 
مجروحیــت و… را پذیرفتــه بودیــم. در این حالت 
ترس بی معنا می شود. وقتی موضوع مرگ در قالب 
شــهادت برای انسان حل شــود اصاً ترس از مرگ 
معنــا ندارد و شــیرین ترین موضــوع در عالم خاک 

برایمان مرگ در قالب شهادت می شود.
چگونه شــما را دســتگیر کردنــد؟ به چــراغ دریایی 

رسیدید؟
مــا بــه بویــه نرســیدیم، چــون 100 متر شــنا 
می کردیم و هلیکوپتر تهاجــم می کرد و 200متری 
عقب تر می رفتیم و به خودمان که می آمدیم متوجه 
می شــدیم فاصله مان از بویه بیشــتر شــده است. 
مجبور بودیم با ســر داخل آب برویم و پاهایمان بالا 

 بازجو گفت
 شما را تحویل خلخالی می دهیم!

گفت وگو با عبدالرضا کریمی همرزم شهید نادر مهدوی

بیشــتر شــبیه فیلم های هالیوودی اســت تا واقعیت. چند جوان پرشــور با ســه قایــق کوچک به جنگ 
هلیکوپترهای پیشــرفته امریکایی می روند و آن ها را ســاقط می کنند. بعد هم توسط ناو ارتش امریکا اسیر 
می شــوند و 10 روز تحت شــکنجه قرار می گیرند تا اینکه نهایتاً چند نفر از آن ها شــهید می شوند و چند 
نفر دیگر نجات پیدا می کنند. این ماجرای هیجان انگیز یک داســتان خیالی نیست؛ بلکه ماجرایی است 
که برای عبدالرضا کریمی و دوســتانش اتفاق افتاده؛ دوســتانی که سرشناس ترین آن ها را باید شهید نادر 
مهدوی دانســت. با جناب آقای کریمی در یک ظهر پاییزی به گفت وگو نشســتیم و درباره دشمنی امریکا 
با ایران از گذشــته تا امروز صحبت کردیم؛ صحبت هایی که به دلیل تحلیل های جالب ایشــان به مســائل 

سیاسی روز هم رسید.


